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در یادداشت قبلی درباره آزادی فرهنگی صحبت 
کردم و به اینجای بحث رسیدیم که در مقام آزادی،

یک توهم آزادی داریم و یک آزادی واقعی.
در دستگاه ابلیس هم ابلیس و عده آزادی می دهد.
شیطان زمانی که می خواست آدم را فریب دهد،
روی موضوع آزادی دست گذاشت و گفت خدای 
تو، تو را محدود کرده و فرموده ا ست از این شجره 
ممنوعه نخوری؛ اما من می خواهم به تو آزادی بدهم 

و این محدودیت را از تو بردارم.
آدم ظاهرا به استقبال رفع محدودیت رفت و با 
استقبال کردن از آزادی بیشتر، میوه ممنوعه را 
تناول کرد و این باعث شد مقام او تنزل پیدا کند؛

چرا که مقام عبودیت او تنزل پیدا کرد. پس دستگاه 
ابلیس هم در جهت خودش محدودیت آفرین 
است؛ به این دلیل که آن نوع رفتار، افکار، منش،
کنش و ارتباطی که سازگار با طغیانگری نیست،
در دستگاه ابلیس جایی ندارد و آن را برنمی تابد.

بنابراین این نوع تفکر که دین و دیانت آزادی را از 
انسان سلب می کند، تفکر غلطی است که باعث 
می شود وجود یا نبود آزادی فرهنگی در جامعه مورد 
اقبال یا مورد انتقاد قرار بگیرد. اگر این پیش فرض 
را بپذیریم که گسترش آزادی انسان در گرو مقام 
عبودیت اوست، آن موقع می توانیم این سؤال را 
مطرح کنیم که آیا در جمهوری اسلامی و محدوده 
روابط اجتماعی آزادی فرهنگی وجود دارد یا نه؟ 
بنابراین اول باید ملاکمان برای وجود یا نبود آزادی 
مشخص شود یا به عبارت دیگر سؤال کنیم آزادی 
در چه جهتی؟ آزادی درجهت ارتقای عبودیت و 
مقام کمال برای انسان و جامعه یا آزادی درراستای 
طغیان و عبودیت شیطان و دستگاه های ابلیس؟

طبیعتا هرکدام دیگری را برنمی تابد و دستگاه مقابل 
را محدودیت آفرین تلقی می کند ؛ این گونه نیست 
که فقط دستگاه ابلیس و اهل طغیان رعایت حلال و 
حرام را برای خودشان محدودیت قلمداد کنند، بلکه 
مؤمنان هم عصیان و طغیان را برای خود محدودیت 
می دانند، چون آن ها را از مقام کمال انسانی تنزل 
می دهد. حال اگر پذیرفتیم آزادی فرهنگی یعنی 
آزادی ای که به کرامت، عدالت، معنویت و در یک 
کلمه مقام قرب فرد و جامعه به ذات باری تعالی 
انسان را نزدیک تر کند و میزان پرواز انسان را برای 
طی مدارج کمال فراهم کند، بر این اساس بهتر 
می توان دربار ه وضعیت آزادی فرهنگی در جامعه 
قضاوت کرد. بنابراین در پاسخ به این سؤال که اگر 
در قانون کشور رعایت حجاب بود، آیا به معنای 
آزادی فرهنگی است یا سلب آزادی فرهنگی،

باید گفت برای جامعه ای که بی دینی را پذیرفته 
باشد، حتما محدودیت و سلب آزادی فرهنگی 
است و برعکس برای جامعه ای که بندگی خدا و 
تبعیت از اهل بیت علیهم السلام را به عنوان معیار 
ایمانی پذیرفته باشد، حجاب وسعت حضور 

و سلامت...

یادداشت

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند

توهم آزادی یا آزادی 
سعادتمندانه؟ «۲»

در هفته بزرگداشت مقام معلم صورت گرفت

قدردانی از مربیان آموزشی آتش نشانی
ــت هفته  ــب ــاس ــن م   ــه ب

بزرگداشت مقام معلم،خبر

مدیران شهرداری مشهد 

نیز این هفته را فرصتی 

برای تجلیل از مربیانی دانستند که در امر 

آموزش ایمنی شهروندان فعال هستند و 

به همین مناسبت در مراسمی از مربیان 

آموزشی آتش نشانی قدردانی کردند.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر،

معاون محیط زیست و خدمات شهری 

شهرداری مشهد در این مراسم با بیان 

اینکه با تغییراتی که در جهان با آن روبه رو 

هستیم، علم و آموزش های موردنیاز به ویژه 

در حوزه ایمنی، دائم باید به روز شود،

اظهار کرد: آمــوزش در حوزه ایمنی از 

اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛

چرا که اگر در آموزش های حوزه ایمنی 

کوتاهی شود، فقط با داده غلط روبه رو 

نیستیم، بلکه ممکن است جان های 

زیادی با خطر مواجه شود؛ بنابراین باید 

به بحث آمــوزش در حوزه ایمنی توجه 

جدی داشته باشیم که خوشبختانه در 

سازمان آتش نشانی، آموزش از اهمیت 

زیادی برخورداراست.

علی نجفی با قدردانی از تلاش ها و اقدامات 

انجام شده در حــوزه ارائــه آموزش های 

ایمنی، تصریح کرد: توجه به بحث آموزش 

در سازمان آتش نشانی از اهمیت بسیار 

زیادی برخوردار است و امیدواریم این 

موضوع همچنان در سرلوحه برنامه های 

سازمان قرار داشته باشد.

همچنین مدیرعامل سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در این 

مراسم با قدردانی از مربیان آموزشی و 

مقام معلم اظهار کرد: یکی از مباحث مهم 

در حوزه ارتقای ایمنی، ارائه آموزش های 

لازم به شهروندان است تا نسبت به 

خطرات ناشی از حوادث و آتش سوزی 

آگاه و راه های پیشگیری و مقابله با آن 

را فرابگیرند.مجید فرهادی ادامه داد:

در همین راستا ۴۳۱هزار و۷۹۳ نفر ساعت 

آموزش شهروندی برای اصناف ، مهدهای 

ــدارس و هنرستان ها در  ، مـ کـــودک 

سال۱۴۰۱ برگزار شده است.

همچنین در ادامــه این مراسم مهدی 

خراسانی، مدیرکل دفتر  یاراحمدی 

نوسازی و تحول سازمانی شهرداری 

ینکه جایگاه مربیان  مشهد با بیان ا

نشانی، جایگاه معلمی  آموزشی آتش 

است که در دین و جامعه جایگاه بسیار 

والا و رفیعی است، اظهار کرد: در حوزه 

دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری 

مشهد چهار کلیدواژه برای آموزش مدنظر 

قرار داده شده است.

در جلسه تخصصی ارتقای سطح آمادگی و پیشگیری از بحران زلزله تأکید شد

لزوم هماهنگی برای مقابله با بحران
معاون محیط زیست و 

ــات شـــهـــری خبر ــ ــدمـ ــ خـ

ــرداری مشهد، از  ــه ش

برگزاری دومین جلسه 

تخصصی در زمینه ارتقای سطح آمادگی 

و پیشگیری از بحران زلزله با حضور 

مدیران و کارشناسان مدیریت شهری 

خبر داد.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهانشهر،

علی نجفی اظهار کرد: همواره یکی از 

های مهم مدیریت شهری در  چالش 

کلان شهرها، برنامه ریزی و آمادگی برای 

مقابله و مواجهه با بحران ها و بلایای 

طبیعی است و در این میان با توجه به 

وجود گسل های مختلف در پیرامون 

شهر مشهد، برنامه ریزی و آمادگی برای 

مقابله با زلزله از اهمیت بسیار زیادی 

برخوردار است.وی بیان کرد: در دومین 

جلسه ارتقای سطح آمادگی و پیشگیری 

ــه گزارش  از بحران زلزله، پس از ارائ

اقدامات از ســوی سازمان های تابعه 

معاونت محیط زیست و خدمات شهری 

و گروه پدافند غیر عامل و پیشگیری از 

بحران شهرداری مشهد، موارد موردنیاز 

برای هماهنگی و هم افزایی بیشتر مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نجفی ادامه داد: به روز رسانی ساختار 

اجرایی بحران شهرداری، تقسیم و تعیین 

وظایف مشخص در هنگام مواجهه با 

بحران و هم افزایی امکانات و تجهیزات 

ت  ز موضوعا ، بخشی ا محور   ن بحرا

مورد بررسی در این جلسه بود.
۱۳ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

آب شرب مشهد از منابع مختلفی تأمین 
می شود. دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه 

برهمه منابع آبی شهر نظارت می کند.

اکنون ۲هزار و ۱۰۰ فرد با هویت نامشخص 
در مراکز شبانه روزی حوزه توان بخشی 
بهزیستی خراسان رضوی پذیرش شده اند.

مثل معروف تشنه لب چشمه،حکایت این 
روزهای روستای زوخانو از توابع بخش 
مرکزی قوچان است؛ روستایی که سه قرن 

قدمت دارد.

۱۸۲نیروگاه خورشیدی کوچک  مقیاس برای 
کمک به افزایش تولید برق و توسعه اشتغال 

در نیشابور افتتاح شد.

افتتاح ۱۸۲ نیروگاه خورشیدی کوچک  مقیاس در نیشابور

روایتی از بی آبی روستای «زوخانو» در شهرستان قوچان

۲ هزار و ۱۰۰ فرد مجهول الهویه در مراکز شبانه روزی

آیا کیفیت آب مشهد در نقاط مختلف شهر فرق دارد؟

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

من کارت را چگونه با تلفن همراه شارژ کنیم؟

 (paypod) نصب نرم افزار پی پاد ۱

۲

۳

۴
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۸

روشن کردن NFC تلفن همراه 

انتخاب گزینه «کارت شهروندی»
در نرم افزار پی پاد

 انتخاب گزینه «من کارت مشهد»

انتخاب گزینه «خرید شارژ»
و انتخاب مبلغ دلخواه

بازگشت به صفحه اصلی نرم افزار
و انتخاب گزینه «انجام شارژ»

انتخاب مبلغ و قراردادن 
من کارت در پشت تلفن همراه

اتمام عملیات شارژ من کارت اتمام عملیات شارژ من کارت۸

۳
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شب های صاف و بدون ماه آسمان صحرای مصر 

بسیار تاریک است و نواحی درخشان مانند نوار 

کهکشان راه شیری با رنگ و جزئیات  مرکزی

چشمگیری آشکار می شود.

ــردی را مشاهده میکنید یــن عکس ف در ا

ــی بــاتــجــربــه  ــوم ــج ــه از یـــک عــکــاس ن کـ

کــرده است بــرای ثبت تصویری  درخواست

ــم در صــحــرا  ــاه ــی ســـه هــفــتــه را ب ــایـ رؤیـ

بگذرانند.

کد  برای مطالعه جزئیات بیشتر

را اسکن کنید.
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۵شنبه
۲۱  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۲۰ شــوال
شـــــماره ۳۹۳۸

۵شنبه
۲۱  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۲۰ شــوال
شـــــماره ۳۹۳۸

 حکایت ملک بایسنقری و مشاور رسانه ای

نـی ملـوک  ر حکمرا در روزگا

هـای  یسـنقری بـر سرزمین  با

ک  ملـو ز  ا یکـی   ، ی خـتر با

بایسـنقری بـرای وفـاق ملـی و 

تألیـف قلـوب و اسـتفاده بهینـه 

از سـلیقه های مختلف سیاسـی،

جشـن بزرگـی برپـا کـرد و همـه 

اعیـان و اشراف و وزرا و معاونـان 

وزرا و مدیـران و کارگـزاران و 

رآفرینـان و  زان و کا پـردا ر کا

کارشناسـان و همـه اقشـار اجتماعـی 

به جـز رعیـت و توده هـای مـردم را بـه 

آن جشـن دعـوت کـرد و بـرای آنـان 

انـواع اطعمـه و اشربـه و اسـباب و آلات 

عیش ونـوش و غفلـت از وضعیـت اقشـار 

متوسـط و زیرمتوسـط و فرودسـت را 

مهیـا کـرد.

 درحالی کـه مهمانـان دخـل مشروبـات 

و سـالادها و دسرهـا را می آوردنـد، ملک 

بایسـنقری کـه مشـغول خوش وبـش و 

احوالپرسـی بـا مهمانـان بـود، ناگهـان 

یکـی از انبوه سـازان شـهر را مشـاهده 

کـرد کـه یـک آجیل خـوری عتیقه متعلق 

بـه دوران ساسـانیان را پیچانـد و زیـر 

عبایش قایم کرد و به بهانه اینکه اسبش 

را بدجـا پـارک کـرده اسـت، از مجلـس 

بیـرون رفـت و دقایقـی بعـد بـدون ظرف 

بـه مجلـس بازگشـت. ملـک بایسـنقری 

چیـزی نگفـت و بـه ادامـه خوش وبـش 

و احوالپرسـی بـا مهمانـان پرداخـت.

پـس از پایـان مهمانـی، وزیـر تشریفـات 

نـزد ملـک بایسـنقری رفـت و گفـت: در 

مهمانـی امشـب بـرای اکـرام بیشـتر 

مهمانـان، از سـه ظـرف عتیقـه کـه در 

گنجـه سـلطنتی نگهـداری می شـود،

بـرای پذیرایـی اسـتفاده شـد، امـا یکـی 

از آن هـا گـم شـده اسـت.

ملـک بایسـنقری گفـت: ایـرادی نـدارد.

مـا خیلـی  ا  : ت گفـت یفـا یـر تشر وز

پولـش بـود. ملـک بایسـنقری گفـت:

کسـی کـه آن را بـرده برنمی گردانـد،

ه چیـزی بـروز  یـد کسـی هـم کـه د

نمی دهـد. بدین ترتیـب ضرب المثـل 

کسـی کـه بـرده برنمی گردانـد و کسـی 

کـه دیـده بـروز نمی دهـد، بـه 

گنجینه ضرب المثل های نواحی 

باخـتری اضافـه شـد. چنـد روز 

بعـد ملـک بایسـنقری در جلسـه 

شـورای عالی شهرسـازی کـه بـا 

حضور متولیان امر و انبوه سازان 

و صاحبـان صنایـع مرتبـط و بـا 

حضور افتخاری ملک بایسنقری 

برگـزار شـد، انبوه سـاز سـارق را 

مشـاهده کـرد کـه لباس هایی 

بهـا بـر تـن کـرده و  بسـیار گران 

کلاهـی بسـیار گران بهاتـر بـر سر 

گذاشـته و سـاعتی بسیاربسـیار 

گران بهاتر در دستش انداخته 

بود.

 آهسـته وی را صـدا کـرد و 

گفـت: ایـن ردا و قبـا و کلاه و 

سـاعت مال دوره ساسـانیان 

اسـت؟

 انبوه سـاز که متوجه متوجه شـدن ملک 

بایسـنقری شـده بـود، گفـت: بلـه. ملک 

بایسـنقری افـزود: آن وقـت می دانـی 

این هـا الان مـال مـن اسـت؟ انبوه سـاز 

گفت: بله می دانم. وی بلافاصله افزود:

امـا نمی دانیـد کـه عـلاوه بـر این هـا در 

بیرون اسـب و کالسـکه هم هسـت و زیر 

ایـن لباس هـا هـم پیراهـن و شـلوار و 

رکابی و زیرشلواری هم هست که آن ها 

نیـز مال شماسـت.

 ملـک بایسـنقری کـه از مدیریـت بحران 

سـاز خوشـش  نبوه  نـی ا و حاضرجوا

آمـده بـود، خنـده بلنـدی سر داد و وزیـر 

تشریفات را صدا کرد و دستور داد جفت 

دیگـر آن ظـرف را نیـز از گنجه سـلطنتی 

بیـرون بیاورنـد و بـه انبوه سـاز بدهنـد.

سـپس بار دیگر انبوه سـاز را صدا کرد و 

گفت: شخصیت بااعتمادبه نفس و پررو 

و زبان بـاز و بپیچانـی داری.

از این جهت تو را مناسـب سـمت مشاور 

رسـانه ای و سـخنگوی دربـار یافتـم.

سـپس او را به این سـمت منصوب کرد 

و از آن پـس مشـورت های رسـانه ای را 

او داد و سـخن های دربـار را او گفـت و 

دیگـران بـه کل خامـوش شـدند.

استوری 
گرام

 جمعه بازار؛ دورهمی آدم ها و تنهایی ها

ر  ر د با   ولین ا را  ر  زا با   جمعه

؛ م ید د نی  ا نوجو ی  ها   ل سا

هایی که  دریایی مواج از آدم 

هرکدامشان بساطی پهن کرده 

یی را  ها وپرت  بودند و خرت 

فروختند که به لعنت خدا  می 

نمی ارزید. با هفت هشت تا پسر 

هم سن وسال، دوچرخه ها را سوار 

شده بودیم و صبح جمعه ای از 

«طلاب» تا «شترگلو» رکاب زده 

ریزان به  بودیم و تشنه و عرق 

جمعه بازار رسیده بودیم تا همین منظره 

را ببینیم؛ منظره آدم هایی که سودای 

خریدوفروش، هر صبح جمعه آن ها را به 

بیابان های لخت حاشیه شهر می کشاند.

جمعه بازار مشهد، سال ها پیش از این،

در حاشیه مسیری بود که حالا شده است 

«بولوار مفتح شرقی»؛ مسیری پرت افتاده که 

آن سال ها آسفالت درب وداغونی داشت.

با وجود این، همان شلوغی، همان آدم ها،

همان خریدن و فروختن خرت وپرت های 

بی ارزش، رنگی داشت از جنس زیستن در 

اکنون، از جنس نفس کشیدن در هوایی 

که درست همین لحظه، ما را در خودش

 گرفته است.

حالا اما جمعه بازار هم مثل همه اجزای 

شهر، نونوار شده است. زمین درندشت 

ته «طبرسی شمالی»، درودیوار دارد و 

خط و خط کشی. حالا جمعه بازار 

قاعده و قانون دارد؛ جایی دارد 

برای نام نویسی و تقاضای غرفه،

جایی برای پارک خودروها و 

جایی برای سرویس بهداشتی.

ر  زا با   چیز در جمعه   لا همه حا

همان طوری است که باید باشد؛

اما همان هوای همیشگی، همان 

رنگی از جنس زیستن در اکنون،

هنوز هم در سرتاسر جمعه بازار 

است که  پخش است و همین 

هر جمعه آدم های این طرف شهر را به 

کشاند؛ حتی اگر بنا  بازار می  جمعه 

نداشته باشند چیزی بخرند یا چیزی 

بفروشند. جمعه بازار یک دورهمی بزرگ 

هایی که  است؛ دریایی مواج از آدم 

نه فقط اقتصاد درب وداغونشان، بلکه 

رنج ها و تنهایی شان را هم به شلوغی 

آورند.قالی های کارکرده، آدم ها می 

لوازم پیکان های قدیم، حرز ابودجانه،

عکس های آلن دلون، نگین شرف شمس،

؛ لنگه   به   ی لنگه ها   ل شق و چنگا قا

جمعه بازار هنوز هم پر است از هر چیزی 

که بشود آن را خرید یا فروخت؛ جایی 

که آدم ها داشته های ارزان قیمتشان را 

بساط می کنند تا دست کم به قدر چند 

ساعت، سرخوشی زیستن در لحظه را 

به دست بیاورند.

سه کنج 
شهر

  رئیس هیئت بسکتبال استان:
از نظر تجهیزات ورزشی حتی در مشهد با چالش رو به رو هستیم.
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 پادشاهی پارسایی را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟

گفت: بلی! وقتی که خدا را فراموش می کنم.

هر سو دود آن کش ز بر خویش براند........ وآن را که بخواند به در کس ندواند

گلستان سعدی

مناجات و 
حکایات

رضا جنگی

وقتی چشمان خلیج فارس بارانی شد
درباره شهید سردار محمد ناظری، که در ۲۲ اردیبهشت۱۳۹۵ به یاران شهیدش پیوست

سـال های منتهـی به پیـروزی انقلاب اسـلامی بود که با 

فراگرفـتن دوره هـای نظامـی تـکاوری در پایـگاه لاهوری 

تهران، مسـیری تـازه را در زندگی اش پیش گرفت. رشـد 

در فضـای تربیـت نظامـی او را تـا درجـه مربیگـری بـالا 

بـرد و پـس از آن، عمـده نیروهایـی کـه بـرای بدنـه نظامی 

کشـور تربیـت می کـرد، در بازه هـای گوناگـون از جنـگ 
تحمیلـی گرفتـه تا دفـاع از حرم شریـف حضرت زینب(س)

در سـوریه، دانش آموختـه دوره هـای آموزشـی او بودند.

اولیـن حضـور شـهید محمـد ناظـری در مناطق نـاآرام، به 

مبـارزه با گروه های مسـلح مخالف جمهوری اسـلامی در 

سـال های نخسـت پیـروزی انقـلاب برمی گردد. او که بـه طراحی 

عملیـات نامنظـم شـهره بـود، در غائلـه گنبـد و آمـل و کردسـتان 

در زمـره فرماندهـان اثرگـذاری بـود کـه در قالـب مأموریت هـای 

گوناگـون، زیرکانـه به سرکـوب اغتشاشـات غـرب می پرداخت.

بـا شروع جنـگ تحمیلـی، نخسـتین بار در سـال۱۳۵۹ در جبهه 

حاضر شـد و به شناسـایی نیروهای دشـمن در منطقه مأمور شـد.

شـوش دانیـال ازجملـه مناطقی بود که در آن با هوشـیاری و 

درایت شهید ناظری، یکی از قدرتمندترین و مجهزترین 

گردان هـای رژیـم بعـث عـراق شناسـایی و غافل گیـر 

شـد. شـهر مهـم خانقیـن در عـراق نیـز ازجملـه مناطـق 

حسـاس بـرای عراقی هـا بود که هـدف عملیـات نامنظم 

سردار ناظـری قـرار گرفـت کـه منجـر بـه تحقیـر دشـمن 

نـی شـد. در ایـن  یرا و بهبـود روحیـه نیروهـای ا

عملیـات، نیروهـای ایرانـی با لبـاس مبدل به 

پالایشگاه های شهر خانقین نزدیک 

شدند و آن ها را منهدم 

کردنـد. به دنبال 

این عملیات 

بـود کـه 

صدام حسـین بـرای سر شـهید ناظـری جایـزه تعیین کرد.

شـهید ناظـری در سـال۱۳۶۴ به عضویـت نیروهـای ویـژه 

هوابـرد سـپاه درآمد. این آغازی بر روابـط نزدیک و برادرانه 

دو سردار دلیر سپاه، شـهید ناظری و حاج قاسـم سلیمانی 

بـود. آنچـه سردار سـلیمانی از عملکرد و شـخصیت شـهید 

ناظـری روایـت می کنـد، گواهـی بـر اسـتواری و شـجاعت 

همیشـگی او بـود: همیشـه پـرکار و در صحنه بـود و هرجای 

ترین کارهـا را  انقـلاب کـه نیـاز بـود، مسـئولیت سـخت 

برعهـده می گرفـت. با وجـود جایگاه و سـنش، همچنان در 

صحنـه و تـا آخریـن لحظـات عمـر مشـغول به خدمـت بود.

اواخـر سـال۱۳۸۶ بود کـه سـتاد فرماندهـی کل قـوا در نیـروی 

دریایـی سـپاه او را مأمـور کـرد یـگان ویـژه ای را بـرای محافظت از 

نیروهـای بیگانـه در خلیـج فـارس تشـکیل دهـد. فرماندهـی و 

تربیـت ایـن یـگان، تخصـص سردار محمدناظـری بود کـه عمرش 

را صرف آمـوزش نیروهـای نظامـی کـرده بـود.  بخشـی از امنیـت 

امـروز خلیج فـارس، مرهـون سـال ها اقدامات سرداری اسـت که 

بـا مقابله هشـیارانه برابـر نیروهـای بیگانه و گاه دزدان 

دریایـی، بارهـا موفـق بـه برقـراری امنیـت در ایـن 

منطقـه راهبردی شـد.

جزیـره فـارور آخریـن نقطـه از خـاک ایـران بـود که 

شـهید محمدناظـری عاشـقانه در آن خدمـت کـرد 

۱۳۹۵ پس از انجـام  و در بامـداد ۲۲اردیبهشـت

آموزش هـای روزمـره، هنـگام سـخنرانی در 

بنـدر لنگـه بـر اثـر عـوارض شـیمیایی 

دچـار حمله قلبی شـد و پس از 

انتقـال به بیمارسـتان،

در نیمه شب آن تاریخ 

به فیض شهادت 

نائل شد.
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در اهمیت جزئیات
دورتیـا لانگ، عـکاس شـاخص آمریکایی کـه  صاحب آثـار ماندگاری در عکاسـی مسـتند به ویژه عکاسـی 

«دوربین ابزار  اجتماعـی و مردم نگاری اسـت*، جمله فوق العـاده مهـم و تأمل برانگیزی دارد کـه می گویـد:

مهمی اسـت که به مردم یـاد می دهد چگونـه بدون دوربیـن ببینند!» نکته نهفته در سـخن لانـگ، جزئیات 

و احوال پنهان مانده از چشـم روزمره اسـت که دوربین عکاس می توانـد از آن آشـنایی زدایی کند. درواقع،

جزئیـات در عکاسـی مثل دیگـر هنرهـا و حتی دیگر امـور می توانـد در کیفیـت نتیجـه، تفاوتـی تأثیرگذار 

ایجاد کند. یـک عکس خـوب نتیجه توجه عـکاس به جزئیات اسـت. انتخاب درسـت لحظه، زمـان، زاویه،

جغرافیا، درک نـور، توجه اجزای صحنـه و... شـاخص های مهم یک عکس هسـتند که هوشـمندی و تجربه 

عـکاس در به کارگیـری از آن می توانـد بـه خلـق عکس مانـدگار منجـر شـود.امیر عنایتی، عکاس شـاخص 

و باتجربه خراسـانی، از آن دسـته عکاسـانی اسـت که در مدیریـت جزئیات در خلـق اثر بسـیار موفق عمل 

می کنـد. عکس انتخابی امـروز یکی از آثار اوسـت که پـر از جزئیات اسـت.اولین نکتـه در این عکـس و البته 

بیشـتر آثار عنایتـی، جریان داشـتن گرمای زندگی اسـت، ظرافتـی که او ثابت کرده اسـت خـوب از پس ثبتـش برمی آید.

ازایـن رو، وقتـی مخاطب بـا عکس روبـه رو می شـود، حتی اگـر نداند چـرا، این حـس بـه او منتقل می شـود. این میسـر 

نمی شـده اسـت مگر با مدیریت درسـت جزئیـات. بیاییـد وارد عکس شـویم. عکس سکانسـی از یـک زندگی روسـتایی 

در مناطق شـرق خراسـان اسـت؛ جایی که فصل برداشـت زعفـران شـاید مهم ترین موسـم فرهنـگ اجتماعـی و کاری آن 

منطقه باشـد و جریـان زندگی به آن وابسـته اسـت. زوج کهن سـالی همـراه با احتمـالا نوه شـان مشـغول پاک کردن گل 

هسـتند. اولین شـاخص پراهمیت عکـس، کنارهم بـودن خانـواده و ارتباط نسل هاسـت. حالـت صورت، خنـده و نگاهی 

که مثلثی معنایـی را بین پدربـزرگ، مادربزرگ و نـوه ایجاد کرده اسـت، حاکی از امنیـت ارتباطی این خانواده اسـت. پس 

از آن، هم نشـینی اسـتعاری گل های رنگین زعفـران و گل هـای نقش بسته شـده بر پرده و بالش اسـت که بـه تأیید ثبات 

و آرامش عکـس و آدم هایش آمده اسـت. نـور گـرم و طلایی عصرگاهـی هم باعث گرمای عکس شـده اسـت کـه باز هم 

تأییدی اسـت بر گرمای در جریان این خانه و سـاکنانش. این اسـتعاره ها و معنـا را بازهم می توان در عکس جسـت وجو 

کـرد و دید. مثـل آن پرنده هـای بالای پـرده توری کـه گویا در آبی آسـمان جـان گرفته انـد و پـرواز می کننـد. می بینیم که 

این عکـس توانایی انتقال وجـوه مختلف بصـری و معنایـی را به مدد جزئیـات نهفتـه در خود دارد.

* یکی از عکس های شاخص تاریخ عکاسی با عنوان «مادر مهاجر» ازجمله آثار شناخته شده لانگ است.

روایت یک قاب

 اول پول، بعد علم!

، خبر شبکه  زد  با  با که    همین

ــاس اعــلام  ــراس اخــبــار گــفــت: ب

آموزش وپرورش، گرفتن هرگونه 

وجه از اولیا به جز درباره کتاب و 

بیمه ممنوع است.

، ل همینه : هرسا ن گفت ما ما

تک تک مسئولای آموزش وپرورش 

می گن گرفتن وجه برای ثبت نام 

ممنوعه، ولی تک تک مسئولای 

مدارس هم موقع ثبت نام می گن اول 

پول، بعد ثبت نام.

گفتم: راستی بابا! از الان گفتن بابت 

ثبت نام امسال هم باید ۸۰۰هزار تومن 

به مدرسه بدیم.

- بابا گفت:چه خبره؟! واسه چی؟

- من گفتم: گفتن مدرسه خرج داره، مثلا 

می خوان دیوارای مدرسه رو رنگ کنن.

بابا با ناراحتی گفت: مدرسه شما شیفت 

آموز  ، هشتصدتا دانش  صبح و عصر

داره، هرکدوم هم ۸۰۰هزار تومن بدن،

می شه ۶۴۰ میلیون تومن. مگه چند لایه 

می خوان دیوار مدرسه رو رنگ کنن؟! 

خود استاد گران مایه، محمود فرشچیان،

هم بیاد روی دیوارا مینیاتور نقاشی کنه،

این قدر نمی شه!

گفتم: ولی بابا اگه پول ندین، ثبت نام 

نمی کنن.

بابا گفت: این همه رفتی مدرسه چی کار 

کردی؟ توی کدوم المپیاد جهانی مقام 

آوردی؟ توی فیزیک؟ شیمی؟ من توقعم 

ید طلا  ــاد نیست که بگم با ی ز

می آوردی، ولی برنز که می شد.

مامان گفت: چی کار داری بچه 

رو؟ کلاس چهارم دبستانه، توقع 

داری توی المپیاد جهانی شیمی 

مقام بیاره؟ از این زاویه نگاه کن 

که توی کلاسشون جزو سه تا 

شاگرد ممتاز بوده.

بابا گفت: معلوم نیست ضریب 

هوشی بقیه هم کلاسیاش چقدر 

پایینه که این بین اونا شاگرد ممتاز شده.

مامان گفت: مگه خودت نگفتی سرپلوس 

راست ماشینت حدود یک میلیون خرج 

برداشته؟ فکر کن سرپلوس چپ ماشین 

هم خراب شده. تازه اون یک میلیون بوده،

پول ثبت نام ۸۰۰هزار تومنه و ۲۰۰هزار 

تومن هم می ره توی جیبت.

قا سمت  تفا ا  : نیت گفت با عصبا با  با

چپی ش هم صدا می ده. فکر کنم اونم 

باید عوض بشه.

گفتم: اصلا بابا فرض کنین ماشینتون 

به جای دوتا سرپلوس، چهار تا سرپلوس 

تونین  تر می  داره. این طوری راحت 

شهریه رو پرداخت کنین.

مامان لبخندی زد و گفت: دیدی پسرمون 

چقدر باهوشه!

بابا نفس عمیقی کشید و زد شبکه پویا.

کارتن پت و مت داشت پخش می شد.

بابا نگاهی به پت و مت و بعد هم نگاهی 

به من کرد و گفت: من می رم بخوابم.

خیلی خسته م.
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طرح: محمدرضا میری

 حکایت ملک بایسنقری و مشاور رسانه ای

کـه دیـده بـروز نمی دهـد، بـه 

گنجینه ضرب المثل های نواحی 

باخـتری اضافـه شـد. چنـد روز 

بعـد ملـک بایسـنقری در جلسـه 

شـورای عالی شهرسـازی کـه بـا 

حضور متولیان امر و انبوه سازان 

و صاحبـان صنایـع مرتبـط و بـا 

حضور افتخاری ملک بایسنقری 

برگـزار شـد، انبوه سـاز سـارق را 

مشـاهده کـرد کـه لباس هایی 

بهـا بـر تـن کـرده و  بسـیار گران 

کلاهـی بسـیار گران بهاتـر بـر سر 

گذاشـته و سـاعتی بسیاربسـیار 

گران بهاتر در دستش انداخته 

 آهسـته وی را صـدا کـرد و 

 ایـن ردا و قبـا و کلاه و 

سـاعت مال دوره ساسـانیان 

سـال های منتهـی به پیـروزی انقلاب اسـلامی بود که با 

۱۳۳۴/۶/۲۰ تـاریخ تـولـد:

مـحل تـولـد: نیشابور

مهران مـحل شـهادت:

۱۳۶۸/۱۲/۲۹ تـاریخ شـهادت:

       شهید 
سیف ا... بیات

تـاریخ شـهادت

       شهید        شهید        شهید 
سیف ا... بیات

جور واجور

برای امروز دیگه کافیه!
بیاین بیرون نوبت بازی

 تیم بسکتباله!


